
اگر از شما بخواهند تمام معلم هايي را كه در دوران 
تحصيل خود داشته ايد نام ببريد، نام چند نفر از آن ها را 
به ياد مي آوريد؟ چرا؟ بي گمان ياد يكي دو تا از معلم ها 

لبخند بر لبتان مي آورد و شما را به ياد خاطرات و 
احساس  خوشايندي كه با آن ها داشته ايد، مي اندازد.

بدون ترديد، همان معلم هاي خوش خاطره نقش مهمي در 
زندگي كنوني شما داشته اند. آن ها معلمي را حرفه قلمداد 
نكرده اند. معلمي براي آن ها كاري عاشقانه بوده است! در 
اين بخش از مجله تعدادي از معلم هاي عاشق را معرفی 
می کنيم؛ معلم هايی که مي توانند الگوي معلم هاي جوان 

باشند. اگر شما هم خاطراتي از معلم هاي خوب خود 
داريد براي ما بنويسيد و اگر معلم عاشقي را مي شناسيد، 

به ما معرفي كنيد. در اين شماره با معلم عاشقی به نام 
احمد مباركي سلماسي آشنا مي شويد.

پايه ها را 
مى سازم

 چه طور از معلمي سر درآورديد؟
زمانی که كودك بودم، معلمی در همسايگي ما زندگی می کرد که 
آدم بسيارخوبی بود و هميشه لباس های مرتب و تميز مي پوشيد. 
رفتار او روی من تأثير گذاشته بود، به  طوري كه از همان موقع 
به خودم می گفتم حتماً بايد معلم شوم. همين طور هم شد. برای 
رسيدن به اين هدف، به دانشگاه تربيت معلم رفتم، در رشته ي 
وارد  آن  از  بعد  و  کردم  تحصيل  ابتدايی  آموزش  کارشناسی 

عرصه ي معلمی شدم. من همواره آموزگار کلاس اول بوده ام.
 چرا فقط كلاس اول؟

اسـت  ايـن  ابتدايـی  اول  پايـه ی  انتخـاب  دليـل  مهم تريـن 
بـر عهـد ه ی خـودم اسـت. موفـق  کـه مسـئوليت همه چيـز 
مربـوط  مـن  بـه  ابتدايـي  اول  دانش آمـوز  نشـدن  يـا  شـدن 
اول  پايـه ي  دانش آمـوز  روشـن تر،  عبـارت  بـه  مي شـود. 
ابتدايـی دانـش قبلـی نـدارد. او مثـل يـك لـوح سـفيد اسـت 
پايـه ي  بگويـد  كـه  نـدارد  وجـود  معلـم  بـراي  بهانـه اي  و 
 دانش آمـوز ضعيـف اسـت. بـه هميـن دليـل، به عنـوان معلـم

طـرف  از  ببينـم.  را  تلاشـم  نتيجـه ي  می توانـم  راحتـی  بـه 

بعـدي  پايه هـای  بـراي  خوبـي  پايه گـذار  می توانـم  ديگـر، 
دانش آموزانـم باشـم. بـرای هميـن هيچ وقـت نخواسـتم پايه ی 
تدريـس خـود را عـوض کنـم. از نظـر احساسـی هـم، زبـان 
کودکـی، سـاده و بـدون هيچ گونـه پيچيدگـی اسـت. هميـن 
سـادگی باعـث می شـود معلـم  بـه راحتـی بـا کـودک انـس 
ابتدايـی بسـيار  بگيـرد و رفيـق شـود. بچه هـای پايـه ی اول 
صداقـت دارنـد و من شـيفته ی اين صداقتشـان  می شـوم. آن ها 
مهربـان هسـتند و وقتـی می بيننـد معلمشـان آن ها را دوسـت 
 دارد، تمـام تلاششـان را می کننـد کـه دوسـت داشتنشـان را 

به معلمشان نشان بدهند.
 اصول معلمي شما چيست؟

- هميشه سعی کرده ام بچه ها ترس و دلهره ای نسبت به من يا 
مدرسه نداشته باشند.

- به نظرم بايد خيلی از شيوه ها و افکار سنتی را کنار گذاشت. 
معلمی که بخواهد با کودکان نسل جديد به خوبی ارتباط بگيرد، 
خوبی  به  را  بچه ها  علاقه های  و  کند  به روز  را  اطلاعاتش  بايد 

بشناسد.
- بايد روحيات هر دانش آموز را به طور جداگانه بدانم. هيچ وقت 
نبايد دانش آموزان را با هم مقايسه يا به يک شکل با آن ها رفتار 

کنم.
- از آنجا که روحيات بچه ها در هر منطقه تفاوت هايی دارد، قبل از 
شروع مدرسه، درباره ي آداب و رسوم و فرهنگ  محل زندگي شان 
تحقيق مي كنم و از يافته هايم به عنوان يک پتانسيل آموزشی بهره 

مي برم.
- بچه ها عاشق تنوع هستند و بايد به اين موضوع خيلی توجه 
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گفت و گو- معلمان موفق



داشت. من هم سعی می کنم در همه چيز به ايجاد تنوع توجه 
کنم. برای مثال، سلام و احوال پرسی هر روزم با دانش آموزان با 

روز قبل متفاوت است.
- کلاس های درس من بسيار متنوع برگزار می  شوند؛ مثلًا صامت 
و مصوت را با بهره گيری از اشعار محلی آذری به آن ها آموزش 
مي دهم. در آموزش هايم، هم به زبان رسمی کشور و هم به زبان 
مادری آن ها توجه مي كنم تا بچه ها با علاقه ي بيشتری مطالب 

را بياموزند.

كلاس من
بچه ها در کلاس  من راحت هستند. هيچ ترس و استرسی ندارند. 
کنند.  نقاشی  دارند  دوست  که  شکلی  هر  به  مرا  دارند  اجازه 

نتيجه اش هم اين نقاشی است که مي بينيد. 

در کلاس من، بچه ها می توانند چند دقيقه ای  بخوابند. بعد با 
صدای نی که مانند صداي خروس می نوازم، چشم هايشان را باز 
می کنند. سپس با صدای ديگر نی از نيمکت ها بيرون می آيند و 
شادی می کنند و بالا و پايين می پرند. در آموزش نيز سعی می کنم 
با بهره گيری از ساده ترين ابزار آموزشی که از مواد دورريختنی 

مثل قوطی کنسرو مي سازم، مباحث را به  آن ها بياموزم. 

همكاران من
 تا زمانی که مدير با اجرای خلاقيت های معلم در زمينه ی 
نخواهد  اجرايی  برنامه اي  و  نکند، هيچ طرح  آموزش همکاری 
شد. خوش بختانه هميشه مديران مدارس به اندازه ی  لازم با من 

همکاری کرده اند.
 علاوه بر اين، تا زمانی که والدين نيز با ما همکاری نکنند، 
نمی توان موفق شد. برای اينکه والدين شيوه های آموزشی متفاوتم 
را درک و همکاری کنند، از آن ها می خواهم در تابستان دو جلسه 
به مدرسه بيايند. کودکان هم قبل از شروع سال تحصيلی با والدين 
خود به مدرسه می آيند تا با محيط مدرسه آشنا شوند. همين 
موضوع باعث می شود با شروع سال تحصيلی، بهانه گيری های 

کلاس اولی ها را نداشته باشيم.
 ولي مهم ترين همكاران من بچه ها هستند. يک بار  در درس 
علوم قرار بود درباره ي پرندگان صحبت کنيم. يکی از بچه  ها بدون 
اينکه من از او خواسته باشم، به همراه مادرش، با شوق و ذوق، 
پرنده ي خود را به مدرسه آورد. اين اتفاق خيلی خوش حالم کرد.

نمونه هایي از فعالیت هاي آقاي مبارکي
 يکی از کارهای مهمی که اين معلم دلسوز برای آموزش انجام 

می دهد، نواختن نی برای آموزش الفباست. همچنين برای شاد 
کردن بچه ها و علاقه مند کردن آن ها به درس و مدرسه از نی 

استفاده می کند تا بچه ها حسابی از سال اول مدرسه لذت ببرند. 
 يکی ديگر از کارهای آقای مبارکی دعوت والدين به مدرسه 
است؛ ولي برخلاف بسياری از جلسات رسمی و خشکی که بين 
معلم ها و اوليا برگزار می شود، والدين در کنار بچه های خود سر 

کلاس درس به عنوان مهمان می نشينند. اين موضوع والدين 
را هم به ذوق می آورد و باعث می شود خودشان، با توجه به 

مناسبت ها، پيشنهاد جشن های گوناگون را به معلم بدهند و 
مشارکت زيادی در آن ها داشته باشند. 

 در کلاس های آقای مبارکی، بچه ها برای يادگيری درس 
علوم، با گياهان طبيعی، پرنده و...، از نزديک آشنا می شوند. 

اين معلم مهربان تنها به درس اهميت نمی دهد، بلکه در قالب 
داستان ، مهارت های زندگی را نيز به بچه ها می آموزد.
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خاطره
بـا وجـود اينکـه متولـد 1338 هسـتم، ولـی اختـلاف سـنی بـا دانش آموزانم، مشـکلی بـرای ما 
ايجـاد نکـرده اسـت. دانش آمـوزان مـرا مانند دوسـت خودشـان می دانند. شـايد باورش سـخت 
باشـد، ولـی در بيشـتر مواقـع، دانش آموزانـی که معلم هـای ديگر با آن هـا کنار نمی آيند، سـر از 
کلاس مـن در می آورنـد. يـک خاطـره هـم در اين بـاره دارم کـه بـه چندين سـال پيـش مربوط 
می شـود. صـدای گريـه و زاری يـک دانش آموز راهـرو را پر کرده بود. داشـتند او را کشان کشـان 
بـه سـمت کلاس درس می بردنـد، آرام نمی شـد، تـا اينکه قرار شـد بـه کلاس من بيايـد. دعوت 
کـردم مـادرش هـم بيايـد در کلاس بنشـيند. در ابتـدا زير چادر مادرش قايم شـده بـود. من هم 
تدريسـم را پيـش بـردم. وسـط سـاعت، بـرای تدريس از نـی کمک گرفتم و شـروع بـه نواختن 
کـردم. بـا گوشـه ی چشـم ديـدم که زير چـادر مـادرش روزنـه ای برای خودش درسـت کـرده و 
کمـی صورتـش را بيـرون آورده اسـت. وقتی  هم شـادی بچه های ديگـر را ديد، زنگ بعـد از زير 

چـادر بيـرون آمد و مـادرش رفت.

آقای مبارکي در یک نگاه
 برگزيده به عنوان معلم نمونه ی منطقه، استان و کشور در سال های خدمت

 سرگروه آموزشی منطقه و استان در سال های خدمت
 مدرس آموزش های ضمن خدمت فرهنگيان

 نويسنده ی انواع مقالات آموزشی 
 همکار نشريه های معتبر کشور و چاپ مقاله  در آن ها

 معلم محقق و پژوهنده ی طرح های گوناگون
 چاپ برخی خاطراتش در کتاب های »در باغ تجربه ها«، نوشته ی علی فرخ مهر

 مبتکر کلاس شاد همراه با نواختن نی
 ساخت و پخش يک فيلم در شبکه ی دو سيما از خاطره ی اين معلم نمونه
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